
واژه رنگ معیشت بود

در این روزها یک ســری کلیدواژه ها 
امــروز  کــه  می شــود  تکــرار  دائــم 
می خواهیــم بــه تعریف ایــن واژگان 

بپردازیم.
معیشــت: زندگانی، ارتزاق، معاش، 
بخورنمیــر، حقــوق ۲۰میلیونی، تلاش 
برای بقا، گرفتــاری، در تقابل با زندگی 

قرار دارد.
مثــال: بالایی هــا زندگــی می کنند، 

پایینی ها معیشت می کنند.
خوراک اســتوری اینســتاگرام: آقای 
دولت، حق مردم شریف ایران این وضع 

معیشت نیست.
تحصیل کرده، چیزی  کوپن  کالابرگ: 
که به مــردم امــکان خریــد کالاهای 
اساســی می دهد ، بیا فعــلا اینو بگیر تا 

بعدا ببینیم چی میشه.
ارز ترجیحــی: ارز ارزان،  ارزی کــه 
بــرای واردات کالاهــای اساســی داده 
می شــود ، عامل ایجاد عروسی در نقاط 
حمایت  ابزار  رانت خوار،  سوق الجیشی 

از واردکننده مظلوم.
به خاطــر  کــه  همتــی: شــخصی 
افزایش قیمت دلار برکنار می شود بعد 
به هدف کاهــش قیمــت دلار دوباره 
ســرکار می آید. ناصرالجوهــر اقتصاد / 
مربــی ســال های دور  ناصرالجوهــر: 
عربستان که معمولا اخراج می شد بعد 
مربی خارجی می آمــد، مربی خارجی 
که اخراج می شد ناصرالجوهر می آمد.

شــعر مربوطــه: ناصر که نوســان 
می گرفتی همه عمر / دیدی که چگونه 

نوسان، ناصر گرفت.
جراحــی اقتصادی: عملی که وقتی 
وضعیــت مریض ناپایدار اســت انجام 
می شود،  نوشدارو پس از مرگ سهراب ، 
عمل کردن رباط صلیبی زانوی بیمار در 

شرایطی که قرص برنج خورده.
توســعه اقتصــادی: جــوک ۲۰۲۶،  
عامل ایجاد انبســاط خاطر و گشــاینده 

لبخند در میان مسئولان
تراســتی: قابــل اعتمــاد، دورزننده 
تحریــم، فروشــنده نفــت، مخلــص، 
ساده زیست، پاکدســت، دلسوز، فداکار، 
بگوییم  هرچه  واقعا  خانواده دوســت. 

کم گفته ایم. 
مذاکــره: عملــی کــه در گذشــته 
به هــدف بده بســتان های سیاســی و 
اقتصــادی صورت می گرفــت. در حال 
حاضر «بســتانش» را لولــو برده، فقط 

«بده» اش مانده.
برنامه و بودجه: در حال حاضر تنها 
برنامه  سازمانش موجود اســت. خود 
و بودجــه مفقــود شــده اند. از یابنده 
خواهشــمند اســت به محض مشاهده 
این دو عزیز با نهادهای ذی ربط تماس 

حاصل فرمایند.
انتهــای زنجیــره: رجوع شــود به 

معیشت.
یارانه نقدی: ابــزار حمایتی،  دلاری 
که برداشــته می شود و ریالی که تقدیم 
می شــود،  تنهــا چیزی کــه نقدش از 

نسیه اش بهتر نیست.

صداهای منتقد را حذف نکنید
جمعی از فیلم نامه نویسان سینمای 
ایــران با صــدور بیانیه ای، به شــرایط 
اجتماعی-اقتصــادی حاکم بر جامعه 

واکنش نشان دادند.
در ایــن بیانیه آمده: اگــر مهم ترین 
واقعیات  نوشــتن  فیلم نامه نویس،  کار 
زندگــی اســت. نمی توانــد در برابــر 
مصائبــی که هــر روز خشــن تر از روز 
پیش بر زندگی مردم تحمیل می شــود، 

سکوت اختیار کند.
اعتراضــات اقتصــادی، سیاســی و 
نــه هیجانی  اخیر،  روزهــای  فرهنگی 
انباشــت ســال ها  زودگذر، که حاصل 
نشنیدن، نادیده گرفتن و حذف نظام مند 

صداهای منتقد است.
برخــورد قهــری با ایــن اعتراضات 
راه حــل نیســت و مشــکل را عمیق تر 
می کند. امنیت با خاموش کردن صداها 
بــه دســت نمی آیــد و ثبات بــا انکار 

واقعیت شکل نمی گیرد.
مــا صریــح و بی پــرده، بــر حــق 
اعتراض مسالمت آمیز مردم و ضرورت 
آزادی بیــان و قلــم تأکیــد می کنیم و 
سیاست های محدودکننده ای را که سد 
راه پویایــی جامعه و فرهنگ شــده اند ، 

مردود می دانیم .
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در چند روز هفته اخیر، اتفاق های بی سابقه ای در عرصه اقتصاد 
کشور افتاده اســت. ابتدا بنزین نرخ ســوم معرفی شد که اتفاقا به 
آرامــی مورد قبول مردم قــرار گرفت و اعتراض خاصی در ســطح 

جامعه مشاهده نشد.
اتفاق بعدی مربوط به مجموعه  تغییراتی اســت که نرخ ارز در 
صدر آنها قــرار دارد و منجر به صعود نرخ  ارزهای خارجی و آنگاه 

افزایش لجام گسیخته قیمت کالاهایی مانند روغن شد.
در ایــن فاصله اما ناآرامی هایی در کشــور اتفاق افتاد و مردم در 
برخی شــهرها به خیابان آمدند. این جریــان از بازاریان کلید خورد. 
گویــا توافقاتی با آنها صورت گرفت که از صحنه خارج شــدند، اما 

مردم عادی جای آنها را در خیابان گرفتند.
بالطبع  دربــاره ابعاد اقتصــادی قضیه  باید نظــر متخصصان و 
اقتصاددان ها را جویا شــد، اما به طور کلی وضعیت عمومی کشــور 
مناســب نیســت. اینجا باید تمایز قائل شــد؛ چراکه هرچند قیمت 
روغن و برخی ارزاق عمومی چند برابر شــده، اما گویا بورس تهران 

وضع خوبی دارد و اصطلاحا در مدار رشــد قرار گرفته است.
بااین حــال، هر میزان که بــورس دچار رونق شــود، مادامی که 
مردم عادی اوضاع مناســبی نداشته باشــند، این رونق نیز مستمر و 
دائمی نخواهد بود. مشــکل در این است که با تغییرات در نرخ های 
ارز (و چه بســا از بیــن   رفتن تعدد نرخ هایی همچــون نیمایی، آزاد، 
ترجیحی و نظایر آن) عملا برخی صنایع مانند پتروشــیمی به لحاظ 
اقتصــادی رونق پیدا می کنند. آنها قبــلا مجبور بودند وجوه حاصل 

از درآمدهای صادراتی ارزی خود را در ســامانه 
«نیما» ثبت کــرده و فقط اندکــی از آن را برای 
خود بردارند، اما اکنون که نرخ ها یکســان شده، 
می تواننــد مالک ســهم مقتضی و مناســبی از 
درآمدهــای حاصل از زحمات و تلاش هایشــان 

باشند.
از سوی دیگر، وقتی این تعدد نرخ ها برداشته 
شــود، طبعا برخی صنایــع که مرتبط بــا امرار 

معــاش عامه مردم بودند نیز از دریافــت ارز به نرخ اندک، محروم 
می شــوند. مثلا وقتی دامــداران نتوانند نهاده هــای دامی را با نرخ 
اندک از دولت دریافت کنند، طبعا قیمت تمام شــده تولید شــیر خام 
آنها هم افزایش می یابد. در قدم بعدی نیز شــرکت های تولیدکننده 
لبنیات  مجبورنــد محصولات خود را با قیمت بالاتــری تولید کنند؛ 

چرا که شیر خام را با قیمت بیشتری خریده اند.
مردم عادی آن رونق در بخش بورس و صنایعی مثل پتروشیمی 
را نمی بیننــد، اما افزایش قیمت پنیر صبحانه خود را به طور مکرر و 
روزانــه حس می کنند. اکنون با توجه به افزایش حدود چهاربرابری 
قیمت تخم  مــرغ و همچنین روغن خوراکی، مــردم عادی حتی در 
برابــر یک هوسِ پیش پاافتــاده  مانند خوردن یــک نیمرو هم دچار 

تردید می شوند.
دولت فعلی (و البته دو، ســه دولت اخیر) تلاش می کرد تعداد 
یارانه بگیــران را هرچه کمتر کند. وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 

در اوایل آبان امســال گزارش داد در حال حاضر 
۷۵ میلیون نفر از مجموع جمعیت کشور یارانه 
می گیرنــد که حــدود هفت میلیــون نفر پس از 
تصویب مجلس در دولت چهاردهم از فهرست 
یارانه بگیرهــا حذف شــدند. او گفت طبق آنچه 
مجلس مصوب کرده است، ۲۷ میلیون نفر باید 
حذف می شــدند، در حالی که در ماه گذشته نیز 
تعــداد دیگری از افراد  حذف شــده اند. فقط در 
 آبان امســال در مقایســه با ماه قبل از آن، حــدود ۴۳۸ هزار نفر از 

جمعیت یارانه بگیران کم شده است.
دســتگاه های اطلاع رســانی دولــت به طــور مداوم شــرایط و 
معیارهــای دریافت یارانــه را در بوق و کرنــا می کردند و تن و بدن 
مردم را می لرزاندند؛ بدون آنکه واقعا مشــخص باشــد چه کسانی 
باید حذف شــوند و چه کسانی مســتحق دریافت هستند. به همین 
خاطر دســت رسانه ها باز بود که هرکدام دست به قیاس و محاسبه 
بزننــد. مثلا خبرگزاری مهر در مهرماه امســال خبری منتشــر کرد و 
مدعی شد مقایســه دو عدد تعداد مشمولان یارانه نقدی ۳۰۰ هزار 
تومانــی مرداد و شــهریور دهک های چهارم تا نهم نشــان می دهد 
در مــدت یک ماه حــدود ۲٫۸ میلیون نفر از فهرســت یارانه بگیران 

حذف شده اند.
این در حالی اســت که اتفاقــات اخیر در عرصــه اقتصاد قطعا 
بســیاری را از حیث وضعیــت معاش در زمره مســتحقین دریافت 

یارانه قرار خواهد داد و به همین خاطر اســت که دولت اعلام کرده 
مردم می توانند برای دریافت یارانه مجددا درخواست بدهند.

اینکــه در عرض کمتر از دو ماه  یکبــاره حجمی از مردم ابتدا به 
اجبــار از دریافت یارانه محروم شــده و ســپس داوطلبانه به جمع 
مذکور بپیوندند، نشــان می دهد برنامه ریزی صحیحی در دستور کار 

نبوده است.
دولت امیدوار اســت با پرداخت مبالغــی به مردم (این بار همه 
مــردم) بتواند برخی از این مشــکلات را مرتفع کند. از ســوی دیگر 
مقامــات دولتی به طور مداوم در مــورد قیمت های اجناس و ارزاق 
حرف می زنند. اخیرا وزیر کشــاورزی گفتــه قیمت ها «غیرمتعارف» 
نخواهد بود و شــبیه به قیمت های کشــورهای همســایه است. اما 
مردم عادی چرا باید خبری از قیمت های کشورهای همسایه داشته 

باشند؟
او اظهــار کرده عدد یــک میلیون تومــان کالابرگ که بــا تأکید 
رئیس جمهور انتخاب شــد، بیشــتر از افزایش قیمتی است که روی 
کالاها اعمال شــده اســت. این گزاره حاکی از آن است که این مقام 
دولتــی اساســا در باغ قیمت ها به ســر نمی برد و بلکــه در عوالم 

دیگری سیر می کند.
بــه هر حال در شــرایطی که دولــت و مجلس و ســایر نهادها 
همگی خواســتار بررســی فوری مطالبات بازاریان و اصناف شــده 
بودند، شــاید بد نباشد که همین ها گوشه چشــمی هم به مطالبات 

اقشار فرودست جامعه داشته باشند.

دولت در جریان مطالبات هست؟

سفرخوانی

اتفاق  خوانی

میثم هدایت. جهانگرد: ســال ۸۰  یک ســفر خویشاوندی 
رفتیم. پیشنهاد، هماهنگی و سردردهایش با عنصر فرهیخته 
فامیل، رضا هدایت، بود. عمو رضا یک مینی بوس بنز قدیمی 
را با راننده اش اجاره کرد و عمه ها و عموها و بچه ها چپیدیم 
داخلش. از کردستان راه افتادیم به سمت شیراز و بعدش هم 
به سمت جنوب. عمو رضا ما را برد تخت جمشید، پاسارگاد، 
نقش رســتم، نقش رجب  و کلی جاهــای تاریخی دیگر. چه 
می  دانســتم تاریخ چیست، سفر چیست، از وطنت بیرون زدن 
کدام است. پر بودم از هیجان و سؤال. مسخ شده بودم، مسخ 
داستان های تاریخی عمو رضا. هم زمان دست می کشیدم روی 

سنگ ها و دوهزار و ۵۰۰ سال پیش را تصویر می کردم.
و مــن، امروز، همان میثمِ ســال ۸۰ بودم، امــا این  بار در 
ماچوپیچو، شهر گمشده اینکاها در پرو. راهنما دارد از جزئیات 
تاریخی ماچوپیچو می گوید که خوب هستند و جذاب. اما من 
اینها را لازم ندارم. باید از گروه جدا شوم و کمتر بشنوم و بیشتر 
ببینم تا پرتاب شــوم به ۶۰۰ سال پیش که مهندسان اینکایی 
ســنگ هایی با وزن بیش از ۵۰ تن را چنان صاف و دقیق مثل 
پنیر برش می دادند و مثل تکه های پازل و بدون ملات روی هم 

می چیدند، طوری که به معنای واقعی مو لای درزشان نرود.
ماچوپیچو را به چهار مســیر مجزا تقســیم کرده اند و هر 
بازدیدکننده ای دو ســاعت مهلت دارد فقط در آن مسیری که 
بلیتــش را خریده تردد کند، البته به صورت یک طرفه. به  دلیل 
شلوغی، کسی حق ندارد مسیری را که طی کرده، برگردد. من 
مســیری را انتخاب کرده ام که ویوهای بهتــری از ماچوپیچو 
می دهــد اما از کوچــه پس کوچه هایش گــذر نمی کند. بعد 
از آنکه به جای دو ســاعت چهار ســاعت در مسیرم می مانم 

یواشــکی از موانع جداکننده می پرم تا وارد مسیر دیگری شوم 
که مناطق مسکونی و کوچه های باستانی را ببینم. به سوت و 
هشدار و داد و هوار مسیربان خشمگین هم اعتنایی نمی کنم. 
می دوم و از دســتش فرار می کنم و در جمعیت گم می شوم. 
همان طور که دارم از مســیربان و آموزه های عمو رضا فاصله 
می گیــرم، با خودم اســتدلال می کنم کــه از ۱۵ هزار کیلومتر 
آن سوتر نیامده ام که فقط دو ساعت میهمان این نگینِ آمریکای 
جنوبی باشــم. دشواری مســیر و خرید بلیت، شیطنت بالا را 
بیشتر برایم توجیه می کند. یک قطار گردشگری از شهر کوزکو 
برای رسیدن به این شهر گمشده اینکاها وجود دارد که به خاطر 
بلیــت ۱۵۰دلاری اش بی درنــگ از گزینه هایم حذفش کردم. 
۱۰ دلار دادم تا با یک مینی بوس به روستایی نزدیک ماچوپیچو 
بروم و از آنجا از یک مســیر جنگلــی ۱۱ کیلومتری خودم را به 
مقصد برسانم. البته گم شدن در این مسیر کار دشواری است؛ 
هم به خاطر اینکه مســافران کم خرج کن دیگری هم از همین 
مســیر تردد می کنند و هم اینکه در کنار یک خط آهن متروک 
قرار دارد که تا انتهای مسیر با این مسافرانِ پیاده همراه است. 
نگرانی بعدی ام بلیت ورودی به ماچوپیچو بود. بلیت نداشتم 
و بلیت های آنلاین تا شش ماه بعد پیش فروش شده بودند. از 
بخت خوب من، در دفتر فرهنگی روستا، چندتایی بلیت لحظه 
آخری باقی مانده بود. درباره ســفر و مسافر، دو باور و جمله 
قصار ســاخت خودم دارم که در اوج درماندگی در ســفر به 
خودم یادآوریشان می  کنم؛ اول اینکه «دو کس بر زمین نمانند؛ 
یکی اش مسافر» و دوم اینکه «در سفر در لحظه آخر همه چیز 
درســت می شود، به بهترین شکل ممکن». باز هم جفت شان 

تعبیر شدند. درود بر سفر.

ایسنا: در هفته گذشــته اعتراضات سبب شد کمتر کسی به 
سراغ ســینما برود. سخنگوی شــورای عالی تهیه کنندگان 
ســینما با ارائه آمار نگران کننده ای از وضعیت فروش گفت: 
ما امسال در سینما و به  ویژه در نیمه دوم سال نسبت به سال 
گذشته شاهد یک افت چشمگیر هستیم. آخرین آماری که از 
وضعیت عرصه نمایش سینمای ایران در دست داریم، آمار 
فروش آذرماه است که نسبت به همین ماه در سال گذشته، 
سینمای ایران بیش از ۵۵ درصد ریزش مخاطب داشته است و 
به ویژه بعد از اعتراضات اخیر، آمار یک هفته ای فروش سینمای 
ایران در مقایســه با هفته مشــابه اش در ماه گذشته بیش از 
۷۰ درصد افت کرده و از ۲۸ میلیارد به هشــت میلیارد نزول 
کرده است و پیش بینی می شود این وضعیت تا پایان سال حتی 
با سیر نزولی بیشتری ادامه یابد. او مهم ترین دلیل این ریزش 
مخاطب را به جز اتفاقات هفته اخیر، شرایط اقتصادی سخت 
حاکم بر جامعه و یکنواخت و تکراری شدن اغلب موضوعات 
و محصولات عرضه شده دانست که در کنار آنها «گران شدن 

هزینه تمام شــده فیلم» بر محدودیت آثار عرضه شده و عدم 
امکان تنوع در سینما افزوده است. داودی اضافه کرد: بخش 
عمده این گرانی به سینما تحمیل شده است. تغییر ماهیت 
ســرمایه در سینمای ایران در ســال های گذشته باعث شده 
بخش میانی تولیدکنندگان ســینما، تهیه کنندگان مستقل و 
تهیه کننــده کارگردانانی که تعیین کننده و تأمین کننده بخش 
عمده ای از محصولات ســینمایی بودند، تقریبا به طور کامل 
از دور خارج شــوند. هزینه تمام شده فیلم، به ویژه در بخش 
دستمزد بازیگران، به گونه ای بالا رفته که پیش بینی رسیدن به 
سرمایه اولیه و سود احتمالی برای حساب شده ترین تولیدات 
هم تقریبا ناممکن شــده است. او هزینه پایه تهیه یک فیلم 
معمولی و استاندارد را حدود ۴۰ میلیارد تومان عنوان کرد و 
گفت: برای برگشت سرمایه، این فیلم با احتساب هزینه های 
سرسام آور تبلیغات باید به فروشی بالای ۱۵۰ میلیارد تومان 
دســت پیدا کند، در حالی که در ســال گذشته بیش از چند 
محصول انگشت شمار نتوانستند حتی به این رقم نزدیک شوند.

پیچ و واپیچ ماچوپیچو

مردم بی خیال سینما شدند
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